
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  167- 193: 1395 پاييز، دومو  چهلشماره   

  21/06/1395: تاريخ دريافت

  09/02/1396: تاريخ پذيرش

  

  هاي فارسي ميانه و نو بررسي تطبيقي افعال مسيرنماي زبان

  

  * حسيني فائقه شاه

  **بلقيس روشن 

  **نرجس بانو صبوري 

  ** آرزو نجفيان

  

  

   چكيده

خواهـد   متمركز است و ميشناسي شناختي بر اصول مفهومي، تجربه و ادراك  رده

هـا و مـوارد ديگـر را در     ها، تجربه هاي موجود در بازنمايي مقوله ها و تفاوت جهاني

بـع  تبـه  شناسي شناختي و  زبان يكي از اصول بنيادين. كندهاي دنيا بررسي  زبان

شناسـي درزمـاني و   د دانسـتن تمـايز ميـان زبـان    مـردو  ،شناسي شناختي آن رده

راتـي كـه در طـول زمـان در زبـان      يبه تغي يتوجهبي ،در حقيقت. زماني است هم

به صورت تـاريخي  انجامد كه  صورت پذيرفته است، به ناديده گرفتن شواهدي مي

هدف پژوهش  ،بر همين مبنا. اند اثر گذاشتهدرك كاربردهاي امروزي يك زبان  بر

كيد أبا ت(ي فعل در زبان فارسي ميانه بيان رويدادهاي حركتاَشكال ررسي حاضر ب

و مقايسه آن با زبان فارسي نو براي پاسـخ بـه ايـن    ) فارسي ميانه زردشتي بر آثار

بازنمـايي رويـداد    ،پرسش است كه در طول زمان و در ادوار مختلف زبان فارسـي 

 ،نظري پژوهش حاضـر چارچوب . حركتي فعل دستخوش چه تغييراتي بوده است

كـه  نبسته به آ ها زبان ،است كه بر مبناي آن) 2000(تالمي شناسي شناختي  رده
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ه كنند، به دو رد هاي آن رمزگذاري  شيوه و مسير حركت را در ستاك فعل يا تابع

يكي از اجزاي اصلي رويداد، حركت مسـير   .دشو محور تقسيم مي محور و تابع  فعل

هـاي متنـوعي    هاي مختلف به روش و اجزاي آن در زبان بازنمود اين رويداد. است

اين اجـزا را   ،هايي كه داردهر زبان با استفاده از امكانات و گرايش. گيرد انجام مي

هاي حركتي انـواع مختلفـي از    فعل بدين ترتيب. دهد اي خاص نشان مي هبه شيو

ركتـي زبـان   افعـال ح  ،در ايـن مقالـه  . كنند اطلاعات مسير حركت را بازنمايي مي

  كار شـناختي مقايسـه  و بر اساس سـازو بررسي  ديدگاهفارسي ميانه و نو از همين 

زبـان فارسـي ميانـه بـراي بازنمـايي       ها نشان داد كـه فعـل در  بررسي. شده است

در حالي كه زبان فارسـي نـو    ،گرفته مي محوري بهره اطلاعات مسير از امكان فعل

محوري نيز  امكان تابع از ،محوريبر فعل و علاوهاست اين امكان را گسترش داده 

 ةگونه تفسير كـرد كـه بـا بسـط گسـتر     توان اين نتيجه را اين مي .كند مي استفاده

گويان زبان در طول زمان، زبـان از امكانـات بيشـتري بـراي بيـان       شناختي سخن

  . كند مي مفاهيم استفاده

  
  

، ر، فارسـي ميانـه  محـو محـور، تـابع  شناسي شناختي، فعـل  رده :هاي كليدي واژه

  .فارسي نو
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  قدمه م

هـاي   شناسي است كه بر تمايلات غالب در زبـان  هاي زبان يكي از شاخه ،شناسي زبان رده

هـاي مختلـف شـكل     بـان هـاي نمونـه از ز   آوري داده مختلف تأكيد دارد و بر مبناي جمع

: اند يز دانستهشناسي را از يكديگر متما و نوع ردهد ،)1995( 1اني و باينونتشيبا. گيرد مي

گـرا،   شناسي كل بندي آنها، در رده طبق تقسيم. 3شناسي جزءگرا و رده 2اگر شناسي كل رده

شناسـي جزءگـرا بـه     شود و رده هاي خود بررسي مي كليت زبان از نظر موقعيت و ويژگي

هـاي مختلـف    به همانندي ميـان زبـان   ،يك زبان واحده هاي برجست جاي بررسي ويژگي

كرافـت   طـور كـه  همان. كند آنها را بررسي ميه هاي بالقو ها و شباهت واناييپردازد و ت مي

دو نـوع   هاي زبـان هسـتند و   شناسان به دنبال همگاني شناسي، زبان گويد، در اين رده مي

 ,Croft(هـاي تلـويحي    هاي مطلق و همگاني همگاني: شناسند ميهمگاني را از يكديگر باز

1990: 47(.  

جزءگـرا مطـرح     گـرا و خـواه   خـواه كـل   ،هـا  شناسي زبـان  ردهرويكرد جديدي كه در 

شناسي شناختي به وجـود آمـده و    است كه بر مبناي زبان 4شناسي شناختي شود، رده مي

ها  تمركز اصلي آن بر اصول مفهومي، تجربه و ادراك است و به دنبال آن است كه جهاني

هـاي دنيـا    وارد ديگـر را در زبـان  ها و م ـ ها، تجربه هاي موجود در بازنمايي مقوله و تفاوت

يعنـي   شناسي شناختي ور بنيادين در زبانبا ،شناسان شناختي رده ديدگاهاز . كندبررسي 

شناختي را تحت كنتـرل   تلقي زبان به عنوان بازتابي از شناخت، به شدت نوع تحليل رده

را  هـايي  محـدوديت  ،هـاي او  اين اساس، ماهيت شـناخت انسـان بـر تجربـه     بر. گيرد مي

تـرين اسـتعدادهاي شـناختي انسـان را     يكـي از مهـم   ،كرافـت و كـروز  . كنـد  تحميل مي

اي  سازي بر اساس همان دانـش زبـاني   زيرا مفهوم ؛دانند سازي تجارب گوناگون مي مفهوم

  . )Croft & Cruse, 2003: 1-2( است كه در اختيار داريم

شناسي شـناختي   مفهوم ردهشناسي الگوهاي واژگاني، از  رده با هدف) 2000( 5تالمي

گيـرد و   اي را در برمـي  گسـترده  انـواع شناسي وي علاوه بر كاربرد زباني،  رده. پيروي كرد

تـوان   به طور خلاصه مي. ل شودشناسي زبان و كاربردشناسي را هم شام بايد عوامل روان

                                                 
1  . Shibatani and Baynon 

2  . holistic typology  

3  . partial typology 

4. cognitive typology 
5. L.Talmy 
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تي شناسي شـناخ  زبان ةهاي مطالع به عنوان يكي از حوزه »شناسي شناختي رده« كه گفت

هـا و   شناسـي شـناختي بـه مسـائلي ماننـد جهـاني       با پايبندي به باورهاي بنيادين زبـان 

  . پردازد تحولات زبان مي

 به شناختي، ديدگاه از زبان در ساز سبب عوامل مطالعه با )1985( تالميپيش از آن، 

 حركتي از رخدادهاي ما معرف تجربه پرداخته بود كه زباني يساختارها تحليل و تجزيه

 جريـان نيـرو  ، طبيعـي  رخـدادهاي  در كه طورهمان وي، ديدگاه از. دبو بيرون جهان در

 با را پديده تالمي اين. دياب مي ها انعكاس اين جريان نيز زباني ساختارهاي در دارد، وجود

  . است كرده نيرو معرفي پويايي اصطلاح

ارچوب چ ـ ربررسـي بيـان رويـدادهاي حركتـي فعـل د      ،حاضر ةجا كه هدف مقالاز آن

. را مبنـاي كـار خـود قـرار داده اسـت      »شناسـي تـالمي   رده«شناسي شناختي اسـت،   رده

شناسي شناختي بر اين باور استوار است كـه تعهـد    شناسي شناختي نيز همچون زبان رده

هـايي را   محدوديت، 3يافتهدر كنار ديدگاه شناخت تجسم 2پذيري و تعهد تعميم 1شناختي

بايـد گفـت    يافته شناخت تجسم بارهدر. كند آن در زبان اعمال ميسازي و تبلور  بر مفهوم

از  .هـاي بسـياري دارد   شـباهت  ،هـا  انسـان  ةعصبي و شناختي هم ـ - كه ساختار كالبدي

هـا    كـه بـه ايـن تجربـه     ،هاي شناختي ممكن طبيعت تجربه انساني و طبيعت نظام رو اين

فـزون بـر ايـن، محـيط عامـل      ا. كنند هايي بر شناخت اعمال مي مربوط است، محدوديت

كننـد و   هـا روي يـك سـياره زنـدگي مـي      زيرا انسان ؛تأثيرگذار ديگري بر شناخت است

سـياري را سـبب   هاي شـناختي ب  شباهت ،)نظير قانون جاذبه(ويژگي مشترك اين سياره 

عامل شناخت را عامل اصلي معرفـي  از يكسو شناسي شناختي  رده ،به طور كلي. شود مي

 كه معتقد است و از سوي ديگر )Evans & Green, 2006: 64-65(داند  ان ميهاي زب جهاني

  ).Geeraerts, 1999: 91(زماني و درزماني وجود دارد شناسي همپيوند دائمي ميان زبان

  

  و بيان رويدادهاي حركتي 4دسترسي واژگاني

ر زنـدگي  اي كه د تجربه ؛اي بنيادين براي انسان است بنا بر نظر تالمي، حركت تجربه

                                                 
1. cognitive commitment 

2. generalization commitment 

3. embodied cognition 
4. lexical access 
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حركت  رو اين  از. اش در پيوند است باطيشود و با بسياري از نيازهاي ارت او بارها تكرار مي

هـاي معينـي    كـارگيري عناصـر و ويژگـي     با به  يابد و هر زبان ها بازنمود مي در همه زبان

مـل  ها در بازنمود زباني حركت متفـاوت ع  درواقع زبان. را بازتاب دهد  تواند اين پديده مي

كـه اجـزاي مختلـف رويـداد     بـا توجـه بـه اين    )2000 ؛1991(تالمي طبق نظر . كنند مي

ه تـوان بـه دو رد   هـا را مـي   ، زبـان شـود  حركت در كدام يك از عناصر زباني واژگـاني مـي  

اي رويـداد حركـت،    محور، عنصر هسته  هاي تابع زبان. تقسيم كرد 2محور و فعل 1محور تابع

و  in: ماننـد  ،دهـد  هايي كه جهت وقوع فعل را نشان مي يا واژه( ها را در تابع 3يعني مسير

at (كنند  اي بيان مي هاي حرف اضافه يا در عبارت) فعـل را بـراي    و) داخل يا خارج خانـه

در عمومـاً مسـير را    محور هاي فعل در مقابل، زبان. ردگي به كار مي بازنمايي شيوه حركت

 را بـه  4و بيـان شـيوه   )يـا نـزول كـردن   دن صـعود كـر   ماننـد (كننـد   فعل اصلي بيان مي

  . كنند  واگذار مي هاي اختياري، مانند قيدها عبارت

گـذارد تـا    توان گفت هر زباني امكانات متعددي را در اختيار كاربران آن زبان مـي  مي

چند زبان ه در مطالع )1994( 5برمن و اسلوبين. بتوانند رخدادهاي حركتي را شرح دهند

محـور، توصـيف بـا     هاي تـابع  زبانرسيدند كه در   شناختي به اين نتيجه هاي رده با تفاوت

زيرا نحو ايـن امكـان را از طريـق يـك فعـل       ؛پذير است ت مسير در يك بند امكانيائجز

محور، توصيف مسـير از   هاي فعل در زبان. كند اي ممكن مي حرف اضافه  واحد و يك گروه

  . پذير است طريق يك فعل به تنهايي امكان

ها از  داستان ،هايي مانند انگليسي و آلماني ، در زبانهاي برمن و اسلوبين بق بررسيط

هـايي نظيـر   ولـي در زبـان   ؛كننـد  طريق مسير پويا و از هر دو روش توصيف استفاده مي

هـا آن پويـايي را ندارنـد و عنصـر      محـور هسـتند، فعـل    تركي، عبري و اسپانيايي كه تابع

 ،هايي مانند انگليسـي زبان بنابراين. كشد يي را به تصوير ميياآن پو ،ديگري در كنار فعل

  . )Berman & Slobin, 1994: 118-119( تنوع الگويي بيشتري دارند

است ) شكل(ركتي شامل يك هدف ، رويداد اصلي حافزون بر اين طبق تعريف تالمي

                                                 
1. satellite framed 

2. verb framed 

3. path 

4. manner 
5. Berman and Slobin 
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. شـود  اساس يك شيء ديگر يا در حال حركت است يـا ثابـت در نظـر گرفتـه مـي     ر كه ب

تواند به صورت عام يا خيلـي   حركت، اختياري است و مي ةولي نحو ،مسير، اجباري است

  . )Talmy, 2000: 25( خاص بيان شود

 ،برحسب عنصر معنايي رويداد حركت در ريشه فعل همچنين) 2000 ؛1985(تالمي 

 شـدگي اصـلي را معرفـي    بر اين اساس سـه الگـوي واژگـاني    را شناسايي وزباني ه سه رد

 ـ ةهـا از نحـو   زبـان ه اساس بيشترين استفاد بندي تالمي بر طبقه. كند مي هـاي   فعـل  ةارائ

. دهـد  ري را نشان مـي بلكه ديدگاهي پيوستا ،كشد حركتي است و اصلي را به تصوير نمي

محـور و   هـاي فعـل   توان فراتر از واژگان و صرف رفت و تمايز ميان زبان مي به اين ترتيب

شود  اين تمايز برحسب آن تعريف مي. الگوهاي واژگاني تعريف كرداساس  محور را بر تابع

واژي  حركت متكي هستند يـا از عوامـل سـاخت    بيانها تنها به واژه براي  كه آيا اين زبان

كننـدگان   هاي جايگزين شيوه، هرقدر هـم كـه روايـت    توصيف در .نيز بايد استفاده كنند

بـاز هـم شـنونده     ،ا خوب توصـيف كننـد  حركتي ره شيو ،محور هاي فعل داستان در زبان

  . احتمال دريافت اشتباه را دارد

رويداد حركتي معرفـي   ،دهد موقعيتي را كه در آن حركت رخ مي ،تالمي به طور كلي

، )G( 2، زمينـه )F( 1پيكـر : كنـد  مطـرح مـي   بارهدروني را در اينه وي چهار مؤلف. كند مي

يـا   كنـد  ري اسـت كـه حركـت مـي    همـان عنص ـ  در تعريف وي، پيكر. 4و حركت 3مسير

تواند دو حالت  زبان فقط مي همچنين .شود شده تلقي ميايستاست و زمينه، مكان اشغال

آن  »MOVE«اين دو حالت عبارتند از وقوع حركت كه با . حركت را تشخيص دهده مؤلف

. )Ibid: 25( شـود  نشـان داده مـي   »BELOC«دهد و عدم وقوع حركت كه بـا   را نشان مي

  :ها را به تصوير كشيده است هاي زير اين مؤلفه در جمله تالمي
the house.  out of  went   (1) The man  

  پيكر  )رويداد حركتي(حركت   مسير    زمينه

the house.  in  was  (1) The man 

 پيكر  عدم حركت  مسير   زمينه

                                                 
1  . figure 

2  . ground 

3  . path 

4  . motion 
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ت آن حركتـي رخ نـداده و بـا عـدم حرك ـ     فعلي اسـت كـه در   wasفعل  ،2ه وندر نم

)BELOC( نمايش داده شده است.  

 از بيـرون  بـه  پارسـا « ةوي جمل. دهدمي نشان هايي مثال با را اجزا اين ،مسگرخويي

 مسـير  »بيرون به« و زمينه» خانه« پيكر، »اپارس« مثال اين در. زند را مثال مي »دويد خانه

در  .كنـد مـي  بيان را حركت شيوة و حركت زمان واقعيت هم طور به »دويدن« فعل. است

 وارد« و زمينـه » اتـاق « پيكر،» علي«، »شد اتاق وارد علي«ه در جمل :گويد مي ديگري مثال

  .)81: 1392مسگرخويي، (د دهمي را نشان مسير و حركت واقعيت زمان هم» شد

  

  اي مفهوم تابع فعل و مقايسه آن با گروه حرف اضافه

اهر سـتاك فعـل نبايـد    سازد و خـو  اي دستوري است كه گروه فعلي را مي تابع، مقوله

ادات فعلي در زبان انگليسـي، پيشـوندهاي   . اي آزاد است تابع، وندي وابسته يا واژه. باشد

دو معيـار اصـلي را بـراي     ،تـالمي . )Talmy, 2000: 102(جداشدني يا جدانشدني هسـتند  

تابع از نظر آوايـي،   اينكه نخست. كند اي بيان مي تشخيص تابع فعلي و گروه حرف اضافه

بـر   ولـي حـرف اضـافه، تكيـه    . آيـد  بر است و از نظر ساختاري همواره همراه فعل مي كيهت

در زبـان  . جايي و حذف استهنيست و با گروه اسمي متممي خود همراه بوده و قابل جاب

اي قابـل حـذف    ضافهد و به همراه گروه حرف اده تابع مسير را نشان مي معمولاً انگليسي

. ير را براي تبيين تفاوت ميان تابع و حـرف اضـافه آورده اسـت   هاي ز تالمي مثال. دآي مي

)Ibid: 103(.  
1) I ran out of the house. 

اي آمده است و مسير حركـت را   به همراه گروه حرف اضافه )out( در اين نمونه، تابع

  .دهد نشان مي
2) I ran out. 

راحتي قابـل  اي به اضافهار گرفته و گروه حرف در مثال دوم، تابع تنها در كنار فعل قر

 .حذف است

حركـت را    پيكر يـا شـيوه   وزمينه، زمينه  وتواند اطلاعاتي نظير مسير، مسير  تابع مي

  . )Talmy, 2000: 101(نشان دهد 
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  پژوهش  پيشينه

و  1985(تـالمي  هـاي   هاي حركتي بـر مبنـاي نظريـه    تاكنون بازنمايي مسير در فعل

اعمال  ي محدوديها ها بر زبان اين بررسي. شده است ها بررسي زباناز در برخي ) 2000

1شناسي مرزگذر مطالعات زبان«شده و گاهي نيز اصطلاح 
شناسي براي آنهـا   به جاي رده »

  . استفاده شده است

هـاي بينازبـاني در رمزگـذاري     بر اين باور است كه تفـاوت ) 2003و  2000(اسلوبين 

وجود آمـدن    گذارد و همين امر سبب به مي حركت تأثيره تفكر ما دربار ةحركت، بر نحو

  .گردد تصويرهاي ذهني متفاوتي مي

هـاي مسـير در    ، بازنمـايي )2008( 2سـيفوئنتس فـرز  به نقل از  )1392(مسگرخويي 

: به سوي زمينـه : هاي مختلف را در قالب سيزده صورت برشمرده است كه عبارتند از زبان

در : زمينـه  داخل شدن، بـه سـمت بيـرون از   : بردن، به درون زمينه: آمدن، دور از زمينه

تـر   عبور دادن، نزديـك : پياده شدن، عبور از زمينه: ارتفاع گرفتن، به پايين: آوردن، به بالا

هـاي   دور زدن، جهـت : نشيني كردن، تغيير جهـت  عقب: جلو كشيدن، به عقب: به زمينه

  .ردنتعقيب ك: پاشيدن، پشت سر زمينه: چندگانه از يك نقطه شروع واحد

هـاي فارسـي نـو را برشـمرده و نـوع       فعـل  ،به پيروي از سيفوئنتس فـرز مسگرخويي 

چهاردهمي به آن افزوده است؛ حركتي كه در آن پيكر، پشت سر پيكري ديگر يا بعـد از  

كنـد،   دنبال كردن تنها به مسير اشـاره مـي   كه وي معتقد است .آن در حال حركت است

بردارد و ممكن اسـت بـه قصـد     عنايي خاصي را دراطلاعات م ،در حالي كه تعقيب كردن

  .پيكر اشاره كند

بـه   ،)2000(شـدگي تـالمي    اساس الگوهاي واژگـاني  ، بر)1394( و همكاران پشتوان

يـن  هـا در نهايـت بـه ا   آن. اند روايي كودكان پرداختهگفتار بررسي شيوه مسير حركت در 

يـدادهاي حركتـي، از همـان    زبـان هنگـام بـازگويي رو   نتيجه رسيدند كه كودكان فارسي

هـا  آن. كننـد  هـا اسـتفاده مـي   سـالان بـراي رمزگـذاري آن   گيرند كه بزرگ الگويي بهره مي

كننـد و   هاي مسيرنما ادغام مـي  زبانان، مسير حركت را در ستاك فعل فارسي كه معتقدند

 براي(و گروه حرف اضافه ) براي مسيرهاي عمودي(هاي مسير  ها را همراه يا بدون تابعآن

                                                 
1. cross-linguistics 

2. Cifuentes Férez 
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آنهـا در بررسـي بيـان رويـدادهاي حركتـي      . گيرنـد  به كار مـي ) مسيرهاي افقي مرزگذر

  :دنكن بندي مي ها را به صورت زير طبقه كودكان، فعل

هايي كه تنها و تنها مفهوم كلي حركت را در  آن دسته از فعل :نما هاي حركت فعل - 

  .ين دست استا مثالي از ،»حركت كرد«فعل . اند خود جاي داده

 ةنمايي كه علاوه بر مفهوم كلي حركـت، شـيو   هاي حركت فعل :نما هاي شيوه فعل - 

  .قل خورد، قدم زد و نظير آن: مانند. كنند حركت را نيز در ستاك خود ادغام مي

نمايي كه عنصر معنايي مسير را به همراه مفهوم  هاي حركت فعل :هاي مسيرنما فعل -

  .فت، آمد، رسيد و نظير آنر: مانند. كنند حركت در ستاك خود واژگاني مي

هايي كه در كنار مفهوم كلي حركت، هم مسـير و   فعل :مسيرنما+ هاي شيوه  فعل - 

هـاي سـر خـورد و ليـز خـورد از       فعـل . اند حركت را در خود جاي داده ةهم شيو

  . ها هستند جمله اين فعل

 ـ شـناختي  بـه بررسـي رده  ) 1393(شريفي حامدي شيروان و  قمـر در سـاخت   ه مقول

كه  را )1(دستوري قمره ها مقولآن. اند ي در زبان فارسي پرداختههاي حركت ادهاي فعلرويد

بود، مبناي كار خـود قـرار    كردهشناسي معرفي  هاي معناشناختي و رده تالمي در پژوهش

ي در دهد كه زبان فارسي را بايد به صـورت پيوسـتار   نتايج اين مطالعه نشان مي. اند داده

  . محور و قمرمحور برخوردار است هاي فعل ناخصوصيت زبهر دو از نظر گرفت و 

 حركتـي  - تجربي مفاهيم شدن ، به بررسي واژگاني)1394(زادي  حيدرينجفيان و 

 تـالمي پرداختـه و نشـان    شـناختي  مـدل  مبنـاي  فارسي بر زبان افعال مدار يا ريشه در

نيـرو   پويـايي  وارهطرح عمل، يا نيرو از كلي مفهوم يك داشتن با فعل ريشه كه دهند مي

 پيكـره  بر شدن پياده با فعل به وابسته ياجزا ساير، آن به دنبال و كشدمي تصوير به را

  .دشو مي پردازش و سازيمفهومره، اوطرح آن

آن بـا فارسـي نـو     ةها در زبان فارسي ميانه و مقايس حال در ادامه به بررسي اين فعل

  .گردد مي ها تحليلشود و مسير حركت در آن رداخته ميپ

  

  روش پژوهش

تحقيق حاضر به رويدادهاي حركتـي فعـل در زبـان فارسـي      ،گفته شد طور كههمان
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هـا و   شناسي شناختي نظر دارد و هـدف آن دسـتيابي بـه تعريـف     ميانه و نو از منظر رده

هـا بـا     فعل در زبان فارسي ميانه و مقايسه همان نمونـه  بارههاي جديدتري در بندي طبقه

  .استفارسي نو 

ي اين ها داده. آوري شده است اي جمع هاي مورد نياز با استفاده از روش كتابخانه داده

ها عبارتند از چند مـورد از   فارسي ميانه است و اين متنه ماندهاي برجاي پژوهش از متن

انـد، كـه    كه به زبان اصـلي بجـا مانـده و بـه مـا رسـيده       پارسي ميانهه هاي برجست كتاب

 كارنامـه اردشـير بابكـان   درآمـدي طـولاني،   داستان آفرينش با پيش بندهش: عبارتند از

، )كردارهـاي دينـي  ( كـرد دين، )سرگذشت اردشير پسر بابك، بنيادگذار دودمان ساساني(

، )حماسه دودمـان زريـر  ( يادگار زريران، )هاي روح خردگرايي حكم( داستان مينوي خرد

، )تكارخسـرو و خـدم  ( خسرو و ريـدگ ك، درخت آسوري، ماديان ماه فروردين روز خرداد

شـناختي   ، پزشكي به روايت كتاب سوم دينكرد و كتاب بررسي ريشههاي زادسپرم گزيده

  ). زردشتيه فارسي ميان(زبان پهلوي  هاي فعل

شـده از فارسـي   يادهـاي   مـتن  فارسـي در دو دوره،  مسيرنماي افعال يآور جمع رايب

 بـراي سـپس   .شـد  اسـتخراج  آنهـا  بـين  از مسيرنما فعل 103 نهايت در و ميانه بررسي

 شـده هـاي اسـتفاده  معادل. دشها انتخاب  مقايسه با فارسي نو، معادلي از ترجمه آن فعل

هـر دو دوره در نظـر    يها تا كاربرد واقعي آنها در متن ،شده اخذاغلب از ترجمه اين آثار 

  . گرفته شود

آوري شده، نتايج كلي بـه دسـت    هاي متعدد جمع ها از مجموعه نمونه جا كه دادهاز آن

پـس از بررسـي   . شـود مـي روش تحليل استقرايي نيز در اين تحقيق اسـتفاده   از .آيد مي

هاي شناختي هر فعل برحسب بافت متني در بيان  شود كه ويژگي شان داده ميها ن نمونه

  . رويدادهاي حركتي فعل چگونه است

  

  هاي فارسي ميانه و نو هاي مسيرنما در زبان شناسي تطبيقي فعل رده

ها امكانات مختلفي براي رمزگذاري رويدادهاي حركتي دارند  ن ه گفته شد، زباكچنان

توانند  مي زباني خوده بسته به رد ،هند اطلاعات حركت را مطرح كنندخوا مي و زماني كه

در ايـن بخـش،   . دهنـد  شيوه و مسير حركت را در يك يـا دو عبـارت فعلـي سروسـامان     

هـا تحليـل   ناساس ماهيت معناشناختي آ هاي مسيرنماي فارسي ميانه و نو بر ماهيت فعل
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هرچند تـاكنون  . هاستحركت آنها برحسب مسير  ت اين فعلهدف تعيين ماهي .دشو مي

تا آنجـا كـه    ،فارسي نو صورت گرفته در زبان مسير حركت فعله بسياري دربار تحقيقات

اين ويژگي فعـل در فارسـي ميانـه     بارههيچ تحقيق درزماني در ،ندگان اطلاع دارندويسن

بـا   ها برحسب مسير آورده شده و هر مثال فارسي ميانه نمونه ،در زير. انجام نگرفته است

  .ده استشمعادل فارسي نو آن مقايسه 

  

  برگشت پيكر به زمينه: گروه اول

ها، برگشت به زمينه يا حركـت كـردن بـه جايگـاه اوليـه مطـرح        در اين گروه از فعل

دهد كه پيكـر بـه سـوي همـان مكـان قبلـي خـود         ها نشان مي رخداد اين فعل. شود مي

  . كند حركت مي
ka ahreman andar dwārist ēg-iš frōd wāšt (Phl.Riv: 93,3) 

. برگرداند ]زمين[به زير  ]اهريمن را[) اورمزد(پس او  ،هنگامي كه اهريمن اندرتاخت

   .)447: 1384منصوري، (

  :در فارسي ميانه اينگونه است يادشدهساختار جمله 

پيشـوند  +  ahriman فاعـل بنـد نخسـت   +  جمله پيرو به معناي زمـان  kaحرف ربط 

حرف ربطي است كه پذيراي ضـمير مفعـولي در   (پس  dwarist  +egعل ف+  andarفعلي 

ضـمير   iš+  )بند پايه شده است و مفعول به صورت ضمير متصل به آن متصل شده است

  )به معناي برگشت( wāštفعل بسيط +  frōdقيد مكان +  )او را(متصل مفعولي 

  :در فارسي نو اينگونه است يادشدهساختار جمله 

ضـمير  +  )انـدرتاختن (=حمله كرد +  )اهريمن(فاعل +  حرف ربط كه+ قيد ربط زمان

فعـل  ) + اسـم زيـر  + حـرف اضـافه بـه    (گـروه قيـدي   + علامت مفعول را +  سوم شخص

  .پيشوندي برگرداند

هـاي ديگـري ايـن فعـل از      در نمونه ،رود به تنهايي به كار مي »waštan«هرچند فعل 

ه نيز ترجمه شده است كـه در هم ـ  »بازگرداندن« و »برگشتن«، »بازگشتن«فارسي ميانه به 

 هـاي  ز آنجـا كـه در نمونـه   ا. دهـد  حركت به جايگاه اوليـه را نشـان مـي     آنها رخداد فعل

توان بـراي   زير را ميه وار طرح ،شود ها، برگشت به زمينه مطرح مي رفته در اين فعلكار به

  :آن در نظر گرفت
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  1ه وار طرح       مقصد = مبدأ

ها، به  در اين نمونه. مقصد است =مبدأ ةوارطرح ،ها مسير مربوط به اين فعل ةوارطرح

ايستند و به حالت سـكون   هايي كه از حركت بازمي پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةواسط

آيد كه همان پايان حركت است و پايان حركـت   آيند، تصوري در ذهن به وجود مي ميدر

مقصـد در مسـير حركـت    ة واره، نقطدر نتيجه در اين طرح. دهد مقصد روي مي ةنقطدر 

هاي اين گـروه از همـين الگـوي مسـير پيـروي       شود و در فارسي نو نيز فعل برجسته مي

بـه لحـاظ مفهـومي مشخصـات مسـير       بنـابراين . شـود  كت به آنجا ختم ميكند و حر  مي

محور و فارسـي نـو    تاري فارسي ميانه، فعلولي به لحاظ ساخ ،كنند مشابهي را تداعي مي

  .محور است تابع

  

  حركت پيشروي پيكر روي محور افقي به سوي زمينه : گروه دوم

ه شود و براي رسيدن به زمين ـ ها، پيكر به سوي زمينه رهسپار مي در اين گروه از فعل

پرتـاب   اي است، مانند ت لحظهها به صور گاهي رخداد اين فعل. كند مورد نظر حركت مي

  .شود، مانند آمدن و آوردن حركت ذكر نميه شيو ،ولي در برخي موارد ؛قاپيدن و كردن
āb ud may āwurd. 

  .)10: 3 ،1372 ارداويرافنامه،( آورد  ميو  ،آب... 

گـروه  + حـرف عطـف   ) + 1(گـروه اسـمي   : بالا به صورت مقابل اسـت ه ساختار جمل

  .فعل) + 2(اسمي 

 ،»او«جـا پيكـر غايـب    ب بـه كـار رفتـه اسـت و در اين    مغلـو  سرد به صورت صفت آب

فعـل مسـيرنمايي اسـت    ، »آوردن«. است  چيزهايي را به همراه خود به داخل زمينه آورده

ولـي   ،كنـد  كه عنصر معنايي مسير را به همراه مفهوم حركت در ستاك خود واژگاني مي

  .كشد حركت را به تصوير نميه شيو

شود و به سـوي   مسير حركت از يك جايگاه شروع مي هاي اين گروه، در تمامي نمونه

سـت كـه همگـي    ا ايـن  هـاي نمونـه   وجه مشترك تمـامي فعـل  . گردد زمينه رهسپار مي

هـاي   فعل. كشد محورند و در آنها عنصر فعل به تنهايي مسير حركت را به تصوير مي فعل
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، )دنآور( ānīdan، )آمــــدن( āmadan، )افشــــاندن( afšāndan، )آوردن( adēnه ســــاد

āwurdan )آوردن( ،nihādan )گذاشتن، نهادن( ،nišastan )نشاندن( ،rasīdan )رسيدن( ،

rēxtan )ريخــتن( ،rubūdan )قاپيــدن( ،tāxtan )ــاختن ــدن( tāzēnīdan، )ت ــز ) تازان و ني

كـه  ) پرتـاب كـردن  ( wistan و )جنگ كردن( pahikāftan، )قرار دادن( hištanهاي  فعل

ها  حركتي اين نمونهه وار طرح. ندهست سي نو دارند، از اين قبيلهاي مركبي در فار معادل

  :در زير آورده شده است

   
 2ه وار طرح)      2(يا                    )1(

در وقوع رويـداد  . است 1ي محور افقي و به صورت پيشرو واره روطرح ،ها در اين نمونه

هـايي كـه در مسـير     انسان از مشـاهده پديـده   ةتجرب ةبه واسطها، مسير حركت  اين فعل

ان حركـت  آيد كه هم ـ كنند، تصوري در ذهن وي به وجود مي افقي رو به جلو حركت مي

در حـال حركـت در نظـر     ةاگر دو وجه جلو و عقب براي پديـد  بنابراين. رو به جلو است

 مسير حركـت و به ر حركتجلوي  گرفته شود و جهت حركت آن به طرفي باشد كه وجه

  .يابد پيشرويي وقوع مي ةواراست، چنين طرح

  

  دور شدن پيكر از زمينه روي محور افقي و به صورت پسرو: گروه سوم

 .گـردد  خود به سوي خارج آن رهسپار مـي ه اوليه ها، پيكر از زمين در اين گروه از فعل

صـله گـرفتن از   در مواردي مانند ترك كردن، دور شدن، جدا شدن، پيكـر بـه تـرك و فا   

پيكـر بـدون    ،دور كردن و جدا كردن ،دادن  در مواردي مانند فراري. ندك زمينه اقدام مي

رهيدن، پيكر بـا   و هاي ديگري مانند فرار كردن نمونهدر . شود خود از زمينه دور ميه اراد

هـاي   هاي ديگر با فعـل  در نمونه. كند اراده و ميل خود زمينه را براي حفظ خود ترك مي

شود و رخداد آنها تنها بـه   سيرنمايي سروكار داريم كه مفهوم حركت در فعل تداعي ميم

  .كشد لحاظ معنايي حركت پيكر به جايگاه دورتري را به تصوير مي
ud anē zōr jastag az dām be barēd ud abesīhēnēd. 

                                                 
1  . forward schema 
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  .)2: 1390صبوري، ( گرداند و نابود مي) كند دور مي( برد او ديگر نيروها را از آفرينش مي
dašt-ē ī wuzurg pad ēw-kardagīh āb dārēd … nasā-ē mayān ōftēd. 

روايـت  (... افتـد  ]آن آب[در ميـان   جسـد اش آب دارد،  دشت بزرگي كه در همسايگي

  .)42 :1384 آذرفرنبغ،

  .اش حذف شده است قبليه جمله به قرين »ميان«ه گروه اسمي پس از حرف اضاف

نما هسـتند كـه    حركت يهاي فعل ،زبان فارسيه در هر دو دور »فتادنا«و  »دور كردن«

ها، مسـير بـه    در اين نوع فعل. كنند مسير را به همراه حركت در ستاك خود واژگاني مي

اي نشان داده شده كه پيكر از زمينه دور شده، يعني پس از رخـداد فعـل در زمينـه     گونه

هـايي   نمونـه   هاي زير از جملـه  فعل. رفتوجود نخواهد داشت و به مسيري دورتر خواهد 

  : دكش ا مسير مشابهي را به تصوير ميهستند كه رخداد آنه

ــل ــاد فع ــاي س ــتن( raftanه ه ــدن( udanš، )رف ــدن( wiškidan، )ش  wišādan، )كن

تـرك  ( hištan، )دور شدن( franāftan، )دور كردن( ānāftanهاي مركب  و فعل) رهيدن(

ــردن ــاخت( tāxtan، )ك ــردن ( wēxtan، )نروان س ــدا ك ــردن ( wirēxtan، )ج ــرار ك ، )ف

wisāndan )فاصله انداختن( ،wizārdan )جدايي انداختن( و wizīhīdan )  جـدا نمـودن .(

  :ها در زير آورده شده است حركتي اين نمونهه وار طرح

  

   
  3ه وار طرح)       2(يا                           )1(

تصـور   1پسـرو  ةوار محور افقـي و طـرح   ةوار هاي حركتي، طرح رخداد اين نوع فعلدر 

هايي كه در مسير افقي  پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةها، به واسط در اين نمونه. شود مي

مان حركت رو به آيد كه ه كنند، تصوري در ذهن وي به وجود مي رو به عقب حركت مي

اگـر دو وجـه جلـو و عقـب      بنابراين. گيرد پسرو شكل مي ةواررو طرحعقب است و از اين

در حال حركت در نظر گرفته شود و جهت حركت آن بـه طرفـي باشـد كـه      ةبراي پديد

  .پسرو وقوع يافته است ةوار وجه عقب آن پديده به آن سمت است، طرح

                                                 
1  . backward schema 
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  خروج پيكر از ظرف زمينه : گروه چهارم

در . ل ظرفـي بـه سـوي بيـرون آن اسـت     ها، تداعي حركت از داخ ـ در اين گروه از فعل

د، ماننـد بيـرون   شـو  نو به صورت فعل مركـب بيـان مـي    ها كه در فارسي برخي از اين فعل

  .دهد حركت رو به بيرون را نشان مي ،انداختن، همكرد فرايندنمايي كه به همراه فعل آمده

ud az was tangīh ī bandagān āzārišn ud xēšm ī xwadāyān ud sālārān az-iš 

uzīhēd. 

، خـارج  )بردگـان (و آزار و خشم خـدايان و سـالاران، از پريشـاني بسـيار بنـدگان      ... 

  .)a :E43 ،1394 ،آذربدو  يميدانا( شود مي

به معناي دور شدن و طي كردن مسيري دورتـر   »خارج شدن«ا، فعل حركتي جدر اين

ه ، بـه مسـيري دورتـر از زمين ـ   »بنـدگان «پيكر حاضر در اين جمله يعني . ذكر شده است

  .شود فعلي هدايت مي
ud ān ī ka tan xuftag, ruwān bērōnīhēd ast ī ka nazdīk ast ka dūr be šawēd 

دور بـرود  خواه كه  نزديك  كهخواه شود،   است، روان بيرون خوابيدهكه تن  زمانيآن 

  .)8: 29 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي(

آنها با   ولي تفاوت ؛كند مسير حركت به سوي خارج از زمينه را تداعي مي ،ها اين فعل

به سرعت از  معمولاً ،الزاماً داخل زمينه بوده ست كه جايگاه اوليه اينهاا گروه سوم در اين

  :ها در زير آورده شده است هاي ديگري از اين فعل نمونه. اند دهشآن خارج 

، )بيـرون رفـتن  ( abāz-raftan، )بيـرون انـداختن  ( ōgārdanهاي ساده يا مركب  فعل

hanjīdanā )بيرون كشيدن( ،āhixtan )  بيرون كشـيدن، برافراشـتن( ،uzīhistan )  خـارج

حركت در قالب  هايي هستند كه در آنها مسير از نمونه فعل) درآوردن( kēšīdan و )شدن

  :ها به صورت زير است مربوط به اين فعله وار طرح. شود واژه بيان مي

   
  3واره  طرح)       2(يا                     ) 1(

هـا،   در اين نمونـه . شود خروج تصور مي ةوار ي، طرحهاي حركت در رخداد اين نوع فعل

مسير رو به خارج  ،هايي كه در زمينه وجود دارد پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةبه واسط

  .از زمينه است
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  ورود پيكر به ظرف زمينه : گروه پنجم

  .شود ها، حركت كردن از جايگاه اوليه به درون ظرفي مطرح مي در اين گروه از فعل
fraškardārīh ān ka dušman ī pad andar āmad 

  .)16: 2 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي(گردي آنگاه است كه دشمن به درون آمده است  فرش

هـا،   سوي درون زمينـه اسـت و تمـامي نمونـه      حركت مسير پيكره به، ها در اين فعل

. دهنـد  يهايي هستند كه حركت پيكر از جايگاه اوليـه بـه درون ظرفـي را نشـان م ـ     فعل

، )وارد شـدن ( andar āmadan :آورده شده اسـت  ليذها در  ين فعلهاي ديگري از ا نمونه

andar šudan )داخل شدن( و pahikaftan )حمله بردن.(  

  :ها به صورت زير است مربوط به اين فعله وار طرح

  5ه وار طرح            

در ايـن  . شـود  ورود به زمينه تصور مـي  ةوار حركتي، طرح هاي در رخداد اين نوع فعل

 ،هايي كه در خـارج زمينـه وجـود دارد    پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةها، به واسط نمونه

  .مسير رو به داخل زمينه است

  

  پيكر به سوي بالاي زمينهه حركت فراروند: گروه ششم

د و پيكـر  شـو  جاري مطرح مـي ه ها، حركت به سوي بالاتر از زمين در اين گروه از فعل

  .رود به سمت بالاتر از موقعيت فعلي خود مي ،كند يا به صورت اتفاقي تلاش مي
šābuhr ō aswārān guft kū, hēzag ō čāh abganēd ud āb āhanjēd. 

 ،بابكـان  اردشيره كارنام( ا به چاه افكنيد و آب بالا بكشيدشاپور به سواران گفت كه دلو ر

1378، 12 :7(.  
az gāh abar āxist andar ō rawišn ēstād. 

  .)3: 8 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي( از جاي برخاست و به راه افتاد

در ايـن  . دهنـد  رخداد فعل حركت به سوي بالا را نشان مـي  بالا، به ترتيبه در دو نمون

پيكر بـه  حركت  ،پيكر است و وقوع فعله مسير حركت به سوي بالاتر از جايگاه اولي ،ها فعل

  :هايي از همين قبيل هستند هاي زير نمونه فعل. كشد سوي بالاي زمينه را به تصوير مي
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abar āxist )برخاستن( ،abrāstan )  بـالا بـردن( ،āhixtan )  بـالا كشـيدن( ،ahrāftan 

برآمـدن  ( abarāmadan، )بلنـد شـدن  ( xēzīdanā، )بلنـد شـدن  ( āxistan، )بلند كردن(

  :ها به صورت زير است مربوط به اين فعله وار طرح). رخاستنب( wigrādan و )خورشيد

  6ه وار طرح      

در ايـن  . شـود  فرارونده روي محور عمودي تصـور مـي   ةوار ها، طرح در رخداد اين فعل

هـايي كـه در مسـير عمـودي رو بـه بـالا        پديده ةانسان از مشاهد ةتجرب ةموارد، به واسط

  .آيد كه همان حركت رو به بالا است كنند، تصوري در ذهن به وجود مي ميحركت 

  حركت پيكر به سوي جلوتر از زمينه : گروه هفتم

. شـود  ها، حركتي رو به سوي جلوتر از جايگـاه اوليـه تـداعي مـي     در اين گروه از فعل

  .كند خود مسيري رو به جلو را انتخاب ميه معمولاً پيكر فعال با اراد
ud gyān dranāy az xwēš mān gyāg ku franaft burzīhā. 

  .)2: 2 :1386 كتاب پنجم دينكرد،(رفت  زندگي از خانه خويش به پيش مي طولدر 

، پيكـري اسـت كـه در راسـتاي مسـيري جلـوتر از       )او( udدر اين مثال، فاعل غايب، 

  .رود جايگاه اوليه مي

هـايي   مكان اوليه اسـت و فعـل   ها مسيري به سوي جلوتر ازها، حركت آن در اين فعل

از ايـن   هـاي ديگـري   نمونه. دهند هستند كه حركت پيكر رو به جلوي زمينه را نشان مي

 wihēz و )پـيش بـردن  ( frarāftan، )پـيش رفـتن  ( fraraftan :عبارتنـد از هـا   قبيل فعل

  ). پيشروي كردن(

ولـي بـا ايـن     ،ها نيز مانند گروه دوم به صورت پيشـرو اسـت   اين گروه فعله وار طرح

  .هاي فارسي ميانه و نو، هر دو تابع فعل نشانگر مسير است تفاوت كه در نمونه

  

  ديگره اوليه و ورود به زمينه گذر پيكر از زمين: گروه هشتم

  كند و ممكن است  اي عبور مي ها، پيكر در مسير خود از زمينه در اين گروه از فعل

1 

2 



184 
   1395 پاييزم، و دو پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

  .حركتي از نو شروع كند ،جديده پس از عبور متوقف شود يا در زمين
ud spandyād zanišn ō grāmīg-kard spōzēd,… 

  .)111: 15 :1374 يادگار زريران،(رد كند  ه گراميبزند ) اسفنديار(سپندياد 
u-š zardu(x)št padiš widard. 

  .)2: 21 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي(گذشت  از آن زردشت

در . خود اسـت ه اولي ةر حال عبور از زمينخود د ةنخست، پيكر حاضر با اراده در نمون

  .دوم، پيكر يعني زردشت از زمينه عبور كرده و به مكان جديدي رسيده استه نمون

همـه ايـن   . مسير حركت به نوعي با عبور از جايگاه اوليه همراه اسـت  ،ها در اين فعل

ديگـري از ايـن   هاي  نمونه ذيلهاي  فعل. كشد ها، عبور پيكر از زمينه را به تصوير مي فعل

عبـور  ( widaštan و )گذشتن( widārīhistan، )رد كردن( ānāftan ،spōxtan :است قبيل

  :تواند مسير حركت را به تصوير بكشد زير ميه وار طرح). كردن

  7ه وار طرح     

ركتـي بـه   هر ح. گذر است ةوار كنند، طرح ها تداعي مي مسيري كه اين فعل ةوارطرح

در . مقصد نياز به گذر از نقاط مياني مختلفي در طـول مسـير دارد   ةو نقط أمبد ةجز نقط

كـه   گيـرد مياي در نظر  اي در ميان مسير حركت پديده اين حالت، پيكر خود را در نقطه

عبـور  ة هاي مشابه از مشاهد اين تجربه و تجربه. عبور آن پديده را از آن نقطه شاهد است

آورد كـه   اي معين، تصـوري را در ذهـن وي پديـد مـي     ر حال حركت از نقطهاي د پديده

 أاي است كه نـه مبـد   گذر و حركت از نقطه ةاين تجربه، مشاهد. همان گذر و عبور است

  .حركت است و نه مقصد حركت

  

  تغيير مسير پيكر: گروه نهم

هت جديـدي  كند و به ج ها، پيكر مسيرهاي مختلفي را تجربه مي در اين گروه از فعل

  . كند تمايل پيدا مي
ōy kē xwadāy mard aziš āzard ēstēd wāšt. 

1 2 
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 زنـد بهمـن يسـن،   (گشـت  بر اسـت،  شده آزرده او از سرور و مرد خداي كه كسي آن از

1385: 12 :1(.  

هـايي   و شامل فعلكند  نوعي تغيير جهت را تجربه مي ،ها، پيكر در مسير در اين فعل

هـا   اين فعـل . مسير پيكر در حركت همراه با تغيير جهت استتغيير  ،هاشود كه در آن مي

 pēčīdan :هـاي ديگـر آن عبارتنـد از    نمونـه . بيانگر تغيير جهت پيكر در زمينـه هسـتند  

توان براي رخداد چنين  زير را ميه وار طرح). منحرف شدن، گشتن( waštan و )پيچيدن(

  :هايي تصور كرد فعل

  

  8ه وار طرح       

مسيري را در حال طـي كـردن    ،ها به صورتي است كه پيكر حركتي اين نمونهه وار طرح

تـوان   در اين صورت مـي . ده استبوده و آن را ادامه نداده و به مسير ديگري تغيير جهت دا

ي جهـان  هـا  پذيرد يـا تغييـري را در پديـده    واره، انسان تغييري را مي در اين طرح كه گفت

جسماني يـا مـادي از مشـاهده و درك تغييـر      ةاين تجرب كه كند مشاهده و درك ميخارج 

  . شود تغيير ناميده مي ةوار دهد كه طرح اي را در ذهن انسان شكل مي واره ، طرح فيزيكي

  

  طي مسيرهاي متنوع پيكر : گروه دهم

  .دشو جاري تداعي ميه ها، مسيرهاي چندگانه به اطراف زمين در اين گروه از فعل
fradom ān ī setabr pargand. 

  

Fradom ān ī setabr pargand. 

  )56:  3وزيدگيهاي زادسپرم، ( .بزرگتره را بپراكند ]آنكه[نخست، 

شـود و مسـيرهاي چندگانـه     در اين موارد، حركت در چند مسير مختلف تجربـه مـي  

يـن قبيـل   هـاي ديگـري از ا   نمونـه . كشـند  پيكر از يك نقطه شروع واحد را به تصوير مي

). انتشـار دادن ( srawēnīdan و )پخش كردن( pargandan، )پاشيدن( rēxtan :عبارتند از

  :ها تصور كرد توان براي اين فعل زير را ميه وار طرح
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  9ه وار طرح        

انتشـار نـامنظم در    ةوار كننـد، طـرح   هـا تـداعي مـي    مسيري كه ايـن فعـل   ةوارطرح

  .هاي مختلف است جهت

  

  حركت پيكر رو به عقب زمينه: گروه يازدهم

جـايي   ،ها، پيكر در موقعيتي قرار گرفته و با رخداد فعل حركتـي  در اين گروه از فعل

  . شود تر از آن به تصوير كشيده مي دورتر ولي عقب
ud tan ka murd … ud abāz raft (girift) 

  )19:  24كتاب پنجم دينكرد، ). (برگرداند( از همه جاي پشت كند... و تن چون بميرد 

تر از موقعيت فعلي روي زمينه صـورت   ها حركت به سوي جايگاهي عقب در اين فعل

هـاي   نمونه. شود ها، عقب رفتن از جايگاه اوليه به تصوير كشيده مي در اين فعل. گيرد مي

نشـيني   عقـب ( pušt šudan و )رفـتن   عقـب ( abāzraftan :از ها عبارتند ديگر از اين فعل

ه وار طـرح . دهـد ها با قيد قبل از فعل مسير را نشـان مـي   تابع مسير در اين نمونه). كردن

   .ها در نظر گرفت توان براي اين نمونه را مي گروه سوم

پسـرو ماننـد    ةوار محـور افقـي و طـرح    ةوار هاي حركتي، طرح در رخداد اين نوع فعل

 ،محورنـد  ها همگـي فعـل   وت كه در گروه سوم، فعلبا اين تفا ،گروه سوم قابل تصور است

  .شود با تابع نشان داده مي ها مسير فعل ،هاي اين گروه در حالي كه در نمونه

  

  نزديكي پيكر به زمينه: گروه دوازدهم

  .گيرد ها، حركت با قصد كم شدن مسير صورت مي در اين گروه از فعل
 [zanē] … ka pad nazdīk šud ī ātaxš nišīnēd, wināh čand? 

 روايـت آذر فرنبـغ،  ( گناهش چقـدر اسـت؟   ،اگر به آتش نزديك شود و بنشيند... ]زني[

1384: 132(.  

ها، حركت در جهتي است كه فاصله تا زمينه كم شود و هدف رخداد اين  در اين فعل

مسـير   ،در ايـن گـروه  . طي مسير براي رسيدن يا كمتر كردن فاصله تا زمينه است ،فعل

هـاي زيـر    نمونـه . تر شدن بـه زمينـه اسـت    و جهت حركت به سوي نزديك حركت پيكر
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  :دكش ي از اين قبيل را به تصوير ميهاي فعل

nazdīk šudan )نزديك شدن( ،frāz raftan )جلو رفتن( و frāz madan )فراز آمدن .(

  :به صورت زير است ها تصوري اين قبيل فعله وار طرح

  

   
  10واره  طرح)      2(يا      )          2(

  حركت پيكر به صورت فرورونده و رو به پايين زمينه : گروه سيزدهم

  :مانند. است  مسير حركت پيكر رو به پايين ،در اين گروه
pad ēn gōwiš stard būd, … ōbast. 

  .)24: 1 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي( دافتا... د وبا اين گفتار بيهوش ش

. كشـد  خود به تصوير ميه تر از جايگاه اولي وقوع فعل در جهتي است كه پيكر را پايين

، )نـازل آمـدن  ( ōbastan، )افتـادن ( kaftan :هـا عبارتنـد از   هاي ديگري از اين فعل نمونه

wārīdan )باريدن( ،waštan )نزول كردن باران( و wištān )مربـوط  ه وار طرح). فروريختن

  :توان به صورت زير تصور كرد ها را مي به اين قبيل فعل

 11ه وار طرح        

 ةبـه واسـط  . ي محور عمودي و به صورت فرو رونده است واره رو طرح ،ها در اين نمونه

كننـد،   هايي كه در مسير عمودي رو به پايين حركـت مـي   پديده ةانسان از مشاهده تجرب

 ةوار طـرح  رون حركت رو به پايين است و از اينآيد كه هما مي تصوري در ذهن وي پديد

  .گردد فرو رونده تصور مي

  حركت پيكر به سوي پشت زمينه و مخفيانه: گروه چهاردهم

  .آشكار است ها، حركت به سوي پشت سر زمينه و غير در اين گروه از فعل
tazēd pad čihil rōz be ayābēd. 

2 

1 
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  )13:  3وزيدگيهاي زادسپرم، . (آن را بيابدو بتازد در چهل روز پيرامون 

رخداد فعل با حركت كردن پيكر اصلي به دنبال پيكر ديگري به صورت  ،در اين گروه

در اين موارد، مسير پيكر اصلي تابع مسير پيكـر  . مخفيانه و برخلاف ميل پيكر دوم است

 و )عقيـب كـردن  ت( tāxtan :هـا عبارتنـد از   هـاي ديگـري از ايـن فعـل     نمونه. جلوتر است

pazdēnīdan )پيگيري كردن .(  

حركت پيكر به سـوي پشـت    ،مانند گروه سوم و يازدهم گروهمربوط به اين ه وار طرح

  .كند سر زمينه را تداعي مي

  

  حركت پيكر به سوي پشت زمينه به همراهي پيكري ديگر: گروه پانزدهم

پيكر اصلي بـه دنبـال    رخداد فعل با حركت كردن ،در اين گروه مانند گروه چهاردهم

  . ديگري استه پيكر
u-š guft kū-m pad dah sāl mard-ē hāxt. 

 :WZ :1384 منصـوري، ( ايمـان آورد بدو گفت كه در ده سال يك مرد به من  ]زردشت[

24, 2(.  
u-š pad ahunawar si ēwēnag awiš nimūd. 

  .)13 :1 :1385 هاي زادسپرم،وزيدگي( نشان داداهونور به سه ويژگي را 

، پيكر اصلي به صورت آشكارا و با ميل پيكر دوم »تعقيب كردن«خلاف در اين گروه بر

 hāxtan: هـا عبارتنـد از   هـاي ديگـري از ايـن فعـل     نمونـه . كنـد  به دنبال آن حركت مـي 

ه وار در طـرح . )راه نشـان دادن ( nimudan و )نمايي كردن، گرويدن، پيـروي كـردن  راه(

  . سير پيكر اصلي تابع مسير پيكر جلوتر استمتداعي در اين موارد نيز م

  

  هاي فارسي ميانه و نو در زبان  تابع

هـاي مسـيرنما    اي است كه به همراه فعل  عنصر وابسته تابع ،گفته شد پيشتره كچنان

هـاي   هـا از فعـل   تفكيـك بيشـتر تـابع    بـراي . آيد تا جهت حركت پيكر را نشان دهـد  مي

هايي از تـابع در هـر    دول زير آورده شده است تا نمونهج ،مسيرنمايي آنها ةحركتي و نحو

  .دو زبان را نشان دهد
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  هاي پربسامد فارسي ميانه تابع - 1جدول 

  مثال  تابع

abāz )باز(  abāz waštan )بازگشتن(  

abar )بر(  abar āmadan )برآمدن خورشيد(  

pahi )فرو(  pahi kāftan )فرو كوفتن(  

frōd )بر(  frōd wāštan )شتنبرگ(  

andar )داخل(  andar šudan )داخل شدن(  

fra )پيش(  fra nāftan )پيش بردن(  

pušt )عقب(  pušt šudan )كشيدن  عقب(  

frāz )جلو(  frāz raftan )جلو رفتن(  

  

  هاي فارسي نو هاي مسير در زبان تابع - 2جدول 

  مثال  تابع

  برگشتن  بر

  درآمدن  در

  پايين رفتن  پايين

  اين طرف رفتن/ آن طرف  رفاين ط/ آن طرف

  بالا رفتن  بالا

  پايين رفتن  پايين

  كنار رفتن  كنار

  درآمدن  در

  بازگشتن  باز

  رفتنفرا  فرا

  فرو رفتن  فرو

  آوردن  پس  پس

  آوردن  پيش  پيش

  

  آمار ةارائ

هاي حركتي فارسـي ميانـه و    آوري فعل حاضر به جمعه پيكر ،گفته شد طور كههمان
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محـور و   هاي تـابع  توزيع فراواني و درصد فعل. تون مختلف پرداخته استمعادل آنها در م

فعلـي   103مبناي مطالعه، . محور در دوره در جدول زير به تفكيك آورده شده است فعل

  .ده استشآوري  شده جمعيادبوده كه از متون 

  

  هاي فارسي ميانه و نو  توزيع فراواني نسبي فعل - 3جدول 

  د حركتيبيان رويداه برحسب نحو

 دوره
هاي  فراواني نمونه

 محور فعل
 درصد فراواني 

هاي  فراواني نمونه

  محور  تابع
  درصد فراواني

  ٪ 23 24 ٪ 77  79 فارسي ميانه

  ٪ 38  39  ٪ 62  64 فارسي نو

  آوري شده است فعل جمع 103تعداد كل بر مبناي 

  

در تحليـل   هـاي فارسـي ميانـه    درصد فعل 77دهد،  نشان مي 3طور كه جدول همان

انـد و خـود فعـل مسـير را      حاضر، از تابعي براي بيان مسير حركت خود اسـتفاده نكـرده  

بـه  شده از مـواردي هسـتند كـه تـابع در     هاي تحليل درصد ساخت 23دهد و  نمايش مي

هـاي   ايـن فعـل   همچنـين معـادل فارسـي نـو    . الت داردكشيدن مسير در آنها دخ تصوير

حركـت در  ه نحـو  ،درصـد مـوارد   62كـه در   دهـد ان مينششده در فارسي ميانه، بررسي

فعـل   103شده نيز بر اساس فراوانـي نسـبي   درصد محاسبه. شود ستاك فعل واژگاني مي

  . تحليل است ةشده در پيكرياد

  

  گيري نتيجه

پيوند دائمـي  زماني و درزماني شناسي همميان زبان ،شناسان شناختي طبق آراي زبان

آوريم و در نتيجه تصـوري   جربياتي را در جهان خارج به دست ميهمواره ما ت. وجود دارد

هاي ما حاصل همان نـوع   بندي بندد و مقوله ايم، در ذهن ما نقش مي كرده  از آنچه تجربه

ه گفته شد، حركت به عنوان موضوعي مشترك كچنان. ايم اي است كه كسب كرده بهتجر

در  حـال آنكـه  . جـزء حركـت اسـت    تـرين  اصـلي  شود و مسير، ها مطرح مي در همه زبان

  . گردد هاي متفاوتي بيان مي هاي مختلف، اين رويداد به صورت زبان
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كه شيوه و مسـير  ها بسته به آن زبان ،)2000(شدگي تالمي  واژگانياساس الگوهاي  بر

محـور و   كننـد، بـه دو ردة فعـل     هـاي آن رمزگـذاري   حركت را در ستاك فعـل يـا تـابع   

  . شوند محور تقسيم مي تابع

رويـدادهاي   هـاي  مؤلفـه  ميـان  از كرد كـه  بيان گونهاين توان مي حاضر پژوهش نتايج

ن مسـير و  بيـا  ،شـود  زباني همواره ذكر ميه تالمي، آنچه در هر دو دور ديدگاه حركتي از

فارسـي نـو   ه شـود و در دور  حركت، كمتـر ذكـر مـي   ه ه شيوك يحالدر  ؛اغلب پيكر است

  . از تابع براي بيان شيوه حركت است تمايل بيشتري براي استفاده

زباني فارسي ميانـه بـيش   ه محوري در دور توان گفت گرايش به فعل مي افزون بر اين

ها در فارسي نو بـيش از تنـوع آنهـا در     تنوع تابع همچنين. زباني فارسي نو استه از دور

سـي  آثـار فار  مانـده از هاي برجاي در پژوهش حاضر با استفاده از متن. فارسي ميانه است

دهـد   هاي اين پژوهش نشان مي تحليل داده .ميانه، مسير حركت به نمايش درآمده است

ميانه هنگام بازگويي رويدادهاي حركتي، در بيشتر موارد مسـير حركـت را در     كه فارسي

هـاي مسـير بـه كـار      ها را همراه يا بدون تـابع كند و آن هاي مسيرنما ادغام مي ستاك فعل

ديگـري  ه اضـاف  اضافه يا پس موارد كمتري، مسير حركت فعل از طريق پيشدر . دگير مي

مـورد    به اين ترتيب تا آنجا كه رمزگذاري مسير در ستاك فعل يـا تـابع  . ده استشبيان 

در حـالي كـه    ؛گيـرد  محور جـاي مـي   هاي فعل نظر است، زبان فارسي ميانه در ردة زبان

  .گيرد روش بهره ميفارسي نو، روشي بينابيني دارد و از هر دو 

جهت حركت به سوي داخل زمينه و جهت حركت به سوي دور از زمينـه،   اين علاوه بر

  . است دهشيافت كم ها ساير مسيرها در متن. دترين بسامد را در هر دو دوره داربيش

  

  نوشتپي

اسـتفاده  آورده شده و در مقاله حاضر از تابع براي معادل  satelliteدر كار آنها قمر معادل . 1

  .شده است
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  منابع 

مهشيد ميرفخرايي، تهران،  ترجمهبررسي دينكرد ششم، ) 1394( مهرسپندان آذربد، آذرباد و يميدانا

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .بنياد فرهنگ ايران. توس، تهران، ترجمه مهرداد بهار ،بندهش) 1369(ي فرنبغ دادگ

زبـان   بازنمود رويدادهاي حركتي در گفتار روايي كودكان فارسـي «) 1394( و ديگران پشتوان، حميده

  .40-19 صص ،)24پياپي ( 3 ماره، دوماهنامه جستارهاي زباني، ش»در نگرش شناختي

در سـاخت رويـدادي    »قمـر «شناختي مقولـة   بررسي رده«) 1393( فيشري شهلا حامدي شيروان، زهرا و

  .88 - 71 ص، ص)18پياپي ( 2 ماره، دوماهنامه جستارهاي زباني، ش»افعال حركتي در زبان فارسي

 .مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ،تهران بيدي، به كوشش حسن رضايي باغ) 1384(روايت آذرفرنبغ 

، تهران، پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   محمدتقي راشد محصلتصحيح ) 1385( زند بهمن يسن

  .فرهنگي

شناسي  ، معين، انجمن ايرانژاله آموزگار، تهرانفيليپ ژينيو و ترجمه و تحقيق ) 1372(ارداويرافنامه 

  .فرانسه

المعـارف بـزرگ   پزشكي به روايت كتاب سوم دينكرد، تهران، مركز دايره) 1390( صبوري، نرجس بانو

  .لامياس

  .، تهران، دانشگاه تهرانوشي فرهبهرام به كوشش ) 1378( كارنامه اردشير بابكان

  .تهران، معينژاله آموزگار و احمد تفضلي، تصحيح ) 1386(كتاب پنجم دينكرد 

فرهنگسـتان  ه نام ـ ، دسـتور، ويـژه  »بازنمود مسير در افعال حركتي فارسي«) 1392( مسگرخويي، مريم

  .92-74 صد نهم، تهران، نامه فرهنگستان، صزبان و ادب فارسي، جل

تهـران،  ) زردشـتي ه فارسي ميان(هاي زبان پهلوي  شناختي فعل بررسي ريشه) 1384( منصوري، يداالله

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 مـدار  يـا  ريشه در حركتي - تجربي مفاهيم شدن واژگاني«) 1394(زادي  حيدري رضا نجفيان، آرزو و

شناسـي و   ، سومين همايش ملي زبـان »تالمي شناختي مدل مبناي تحليلي بر سي،فار زبان افعال

   .دانشگاه فردوسي مشهد ،آموزش زبان فارسي

محمدتقي راشد محصـل، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      تصحيح ) 1385(هاي زادسپرم وزيدگي

  .مطالعات فرهنگي

  .، اساطيرماهيار نوابي، تهران تصحيح يحيي )1374(يادگار زريران 
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